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  مقدمه

  صورت ظاهر فنا گردد بِدان
  د جاودانـي بمانـم معنـعال

  )1381/2/1020 مولوي(

گـراي دوران معاصـر، عقيـدة رايجـي          مند و انـسان    در انديشة متفكران دغدغه   
هـاي    مطابق آن، انسان عصر مدرن بيش از پيش خـود را از پديـده              وجود دارد كه  
شناسد و از اين روست كه امروز با آنكه بيش از هميـشه در برابـر                 جهان كمتر مي  

در واقـع   . طبيعت بزرگ مسلح است، در قبال خويش سخت بي دفاع مانده اسـت            
يابي بـه    دسـت  بـاوجود انـسان   توان بر اين عقيدة انديشمندان صحه گـذارد كـه            مي

اي  مانند در دانش و فـن، نتوانـسته اسـت خـود را بـه گونـه                 فناوري و عظمت بي   
 زنـدگي امـروز آدميـان،       )1(.هاي عظيم را داشته باشـد      بپرورد كه ارزش اين تلاش    

بايد، مترادف و توام با خوشـبختي و خرسـندي راسـتين نيـست بلكـه                 چنانكه مي 
ست كه اكنون بيش از هميشه      همراه با نوعي آشفتگي و سرگرداني روحي خاص ا        

گونه كه اريك    ها آن  له امروز انسان  ئمس. گر شده است   اي جلوه  كننده به شكل نگران  
مندي بيش از حد آدميان بـه منـافع خـود نيـست بلكـه                هگويد تنها علاق    مي 1فروم

  . حقيقي خويش ندارند"خود"ها توجه كافي به سود  بيشتر آن است كه انسان
 شود شـاخص اصـلي جهـان نـوين را نـوعي سـركوبي               چنانچه نيك نگريسته  
دهد كه امروزه حتي فرياد اعتـراض         محض تشكيل مي   2معنوي، ناشي از عقلانيتي   

 عقلانيتي  ؛ را نيز برانگيخته است    "ها مدرنيست پست"برخي نوانديشان، موسوم به     
در . كه با وجود حضور ظاهري در زندگي آدميان، سرشار از عدم عقلانيت اسـت             

نــامعقوليِ "ضــعيتي كــه منتقــدان اجتمــاعي بــه درســتي از آن تعبيــر بــه چنــين و

_____________________________________________________________ 
1. Erich Fromm    2. Rationality 
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1عقلانيت
، تكنولوژي فريبندة نوين، پهنة حيات ذهني و فكري آدميـان     )2(كنند  مي "

 ـ        هـاي   ار نيازهـا و هـدف     زجـاي آنكـه خـدمتگ      هرا به تمامي درنورديده اسـت و ب
اميـده و البتـه     هاي فردي و جمعي بـشري انج       هاي آزاد باشد به مسخ ارزش      انسان

اي را   پنـاه، روزمرگـي هـرروزه      اين انسان است كه در ايـن ميـان سرگـشته و بـي             
اين موضوع، نشانگر بيماري عـصر ماسـت كـه آدميـان نـه تنهـا از                 . )3(گذراند مي

پيماينـد كـه      و مسير دور شدن تدريجي را هرچه بيشتر مي         اند يكدگر فاصله گرفته  
اين بدان منتج شـده     . اند را برجاي خويش نشانده   اي    خود نيز جداافتاده و بيگانه     زا

 سـاير موجـودات در      ماننـد هترين آفريدگان، حيات خود را       كه انسان، اين شريف   
عادت و روزمرّگيِ روزافزوني گذرانده و به دليل گردش بر مدار غرايز، فاعليـت،              

 ضـرورت معرفـت و   بـا وجـود  انـسان  . )4(خلاقيت و معنويت را از ياد برده است    
 ـ        ،جه به خويش  تو تـدريج در شـكل      ه خود را فراموش كرده و اين خودفراموشي ب
صـورت واقعيتـي     هلة رواني، و سپس ب    ئ به عنوان يك مس    اخويشتني فردي، ابتد   بي

ايـن  . جمعي در قالب ازخودبيگانگي اجتماعي ظهور و بروزي تـازه يافتـه اسـت             
  :گويد ه مولانا ميطور ك پيامدها، البته نتيجه و اثر عوامل يادشده است، همان

ــه  ــود را باختــ ــار خــ ــو در پيكــ ــشناخته  اي تــ ــود نــ ــو ز خــ ــران را تــ  ديگــ
ــه ــو ب ــت ــستي  ه ــي باي ــه آي ــورت ك ــستي    ر ص ــو نيـ ــن واالله آن تـ ــنم ايـ ــه مـ  كـ

ــق     يـــك زمـــان تنهـــا بمـــاني تـــو زخلـــق ــه حل ــا ب ــاني ت ــشه م ــم و اندي  در غ
  )805 -  1381/4/803 يلومو(

خويشتنيِ انـسان، متـأثر از جهـانِ         ، پديدة بي   تاريخي از نظر البته گفتني است كه     
، چنانكـه دوران    )91: تـا  قـائم مقـامي، بـي     ( برساختة خويش، پديدة جديدي نيست    

توانـد در مـسير انحطـاط و اعوجـاج           پرستي بشري نشان داد كه انسان چنان مي        بت
ترين مخلوقاتش را خالق خود بپنـدارد و عـزتّ و شـرف         فكري پيش رود كه پست    

_____________________________________________________________ 
1. Irrationality of rationality 
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 ،اتفاقاً آنچه امروز در اين ارتباط موضوعيت يافتـه اسـت          . )5(ود را واستاند  انساني خ 
  شكوفايي و بالندگي بي حصر انسان در جهاني كه بـه درسـتي             باوجودآن است كه    

بـا  شـود، بـي خويـشي و ازخودبيگـانگي،            خوانـده مـي    "دنياي علم و تكنولوژي   "
نـدگي او اعـم از بيگـانگي         مصنوعات فناورانة عظيم، به تمام شئون ز       پذيري از تأثير

. فردي، بيگانگي در كار، مصرف، ارتباط انساني با ديگران و غيره تسريّ يافته است             
  بررسي و تحليل مفهـوم يادشـده يـا بـه تعبيـري             پيشِ رو براين اساس، هدف مقالة     

گيـري از آراء   ، بـا بهـره   )47: تـا  جعفري، بـي  ( "شناخت عموميت تخديرگراييِ بشري   "
يـابي نـسبت بـه آنچـه بـه مثابـه نـوعي               و شـناخت  اسـت   دين بـوده    ال مولانا جلال 

ازخودرهاشدگي، ازخود گمگشتگي، از خود جداافتادگي، از خود تهـي شـدگي، و             
 دليـل و ضـرورت انجـام ايـن          ،شـود   مـي  ناميدهبيگانگي انسان از خويشتنِ خويش      

باطني در نظرگاه مولانا جلال الدين، انسان همانا حقيقت         . پژوهش و مطالعات است   
در اين رويكـرد، جـان   . و معناي او، جان و عالم درون او و امكان هاي عالم اوست        

حيوانيِ انسان را قدري نيست و صورت او بدون جان اعتباري ندارد و غربت او در               
شود كه به اصل خويش بازگردد و يا ميل بـه            گاه براي وي روشن مي     اين جهان، آن  
حقيقـت وجـودي انـسان، بعـد بـاطني و           در نظر مولـوي، شـناخت       . بازگشت كند 

هـاي بيرونـي بـر او مـشتبه شـده و              امـا راه   ،سازد معناگرايانة وجود او را ترسيم مي     
داند آنچه او در طلب آن است نه در برون از او، بـل در درون او و حقيقـت و                      نمي

جـوي  و بيني مولانا، ميل به كمـال و تعـالي و جـست            در جهان . باطن او نهفته است   
 اما وي بـه دلايـل گونـاگوني كـه ريـشه در              ،ويشتن ميل فطري انسان است    اصل خ 

 .سپارد ماديت و تفرعن اين جهاني دارد به بيراهه ره مي

  

  خويشتني در جهان معاصر معناي بي

 )انـد  كار رفته  هكه در اينجا مترادف يكديگر ب     ( "از خودبيگانگي " يا   "خويشتني بي"
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انـد، چنانكـه كلمـة    دار لاتينـي و يونـاني   هـاي  ريشهAlienation در ترجمة واژة 
 به معناي بيرون آمدن از خود، وارستن از خود          Alienatioو واژة لاتينيِ     اليوسيس

 كه در زبان پارسـي بـا تعـابيري          Alienationواژة  . يا از خود بي خود شدن است      
همچون بي خويشتني، ازخود دورافتـادگي، مـسخ شـدن، شخـصيت خـود را در                

شود، نـشانگر حالـت انـساني اسـت كـه از خويـشتن               از آن ياد مي   باختن و غيره    
اي كـه    گونـه  خويش بيگانه شده، و از حقيقت خـويش فاصـله گرفتـه اسـت، بـه               

تواند براساس فطرت و طبيعت خود بينديشد و عمل كند؛ حالتي كـه ممكـن                نمي
هـاي   هوسيلة آموز  ه ناآگاهانه ب   شكل  هوجود آيد يا ب    هاست آگاهانه به دست انسان ب     

هـويتي   در حقيقـت از خـود بيگـانگي بـي         . اجتماعي بر او تحميل شود     -فرهنگي
 بلكه نشاندن شخصيتي كاذب، دروغـين و نادرسـت بـه جـاي شخـصيت                ،نيست

  .حقيقي است
تـوان از يكـديگر      به طور كلي در تحليل ازخودبيگانگي چهار رويكـرد را مـي           

شـناختي،   د فلـسفي، جامعـه    د كه به اجمال از آنها به عنـوان رويكـر          كربازشناسي  
رويكرد فلسفي كه بسياري ابداع اين اصطلاح       . شود شناختي و عرفاني ياد مي     روان

 هگـل مطـرح     وسـيلة  بـه  به صورت يك مفهوم عمده       ،اند ن رويكرد دانسته  آرا در   
شناختي، ازخـود بيگـانگي بـه عنـوان يـك بيمـاري              در رويكرد جامعه  . شده است 

شـناختي، از خـود      همچنـين در رويكـرد روان     . گيرد اجتماعي مورد توجه قرار مي    
 در سنين جواني ظهـور و بـروز         بيشترهاي رواني است كه      بيگانگي يكي از آسيب   

 از خود بيگانگي يك پديده نابهنجـار تلقـي و سـعي             ،در اين سه رويكرد   . يابد مي
شود تا اين آفت چه در عرصه فردي و چه در عرصه اجتمـاعي كنتـرل و                  برآن مي 

 ازخودبيگـانگي   ،امـا در رويكـرد عرفـاني      . وز و شـيوع آن جلـوگيري شـود        از بر 
 ازخودبيگـانگي   ،گانه پيـشين    رويكردهاي سه  خلافِ. اي است كه دو رو دارد      سكه

در حقيقت عارف در صدد آن      . شود وجه يكسره مذموم يا ممدوح تلقي نمي       چهي به
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  . است تا ببيند كه چه چيزي جايگزين خويشتن گرديده است
 در ادبيــات عرفــاني مــا، يكــي از معــاني از خــود ، شــديــادگونــه كــه  نهمــا

درستي حتي معناي عرفاني نيز داشته باشد،        هتواند ب  خويشتني مي  شدن و بي   خود بي
1از خودرهـايي  " و بـه     شـود   مـي  خـود  چنانكه عاشق در پاي معشوق از خود بي       

" 
ويش چـون    است كه وجود خ    "خويشتني بي" حكايتِ عاشق    مثنويخود  . رسد مي

چنانكـه در قـصة     . )6(ني بر لب معشوق نهاده است تا هـر چـه او خواهـد بنـوازد               
 خوانـد و يـار در بـه رويـش     "مـن "كس كه درِ ياري بزد و از خامي، خـود را         آن

پـس آن خـام، سـالياني       . يـي در نگـشايم    "تو" فرمود كه چون تو همچنان       ،نگشاد
خـت و بـه خانـة يـار         بگشت و در فراق سوخت تا اخلاص و بي خويـشتني آمو           

  :بازگشت
ــست آن   ــر در كي ــه ب ــارش ك ــگ زد ي  گفـــت بـــر در هـــم تـــويي اي دلـــستان بان
ــون منــي اي مــن درآ     ــت اكنــون چ ــرا   گف ــن را در سـ ــايي دو مـ ــست گنجـ  نيـ

  )3063 تا 1381/1/3062 ولويم(

ــاني جــاي دو مــن در رابطــة عاشــق و معــشوق روا نيــست   . در فلــسفة عرف
اقي، يهوديت، مسيحيت قرون وسطايي، عرفان شـرقي،        خويشتني در فلسفة اشر    بي
بـا  "هـشياري يـا   .  ارزش مثبتـي اسـت     دارايطـور كلـي در تفكـر شـهودي،           هو ب 

 از ايـن    جـدا امـا   . اسـت ) ذهن و عين  (  حالت جدايي داننده و دانسته       "خويشتني
معناي خاص، واژة ازخودبيگانگي در دنياي مـا بـيش از هرچيـز معنـا و مـاهيتي                  

الـدين كـه در مقـام عـارفي          ه و جالب توجه و تأمل آنكه، مولانا جلال        دنيوي يافت 
خويشتني عاشقانه در پاي معشوق شوق وافر داشته و بسيار بـدان             يكامل به بيانِ ب   

، در معنـاي دنيـوي بيگـانگي و مـسخ بـشري نيـز ابيـات عميـق و                     است پرداخته
بيگـانگي در   اين همان روي ديگر سكه از خود      .  سروده است  مثنويروشنگري در   

_____________________________________________________________ 
1. Self-Distraction 
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 البتـه در نظـر او ايـن دو معنـاي          . تر بـدان اشـاره شـد       نگاه عارفانه است كه پيش    
يابند كه بدان اشـاره خواهـد        اي با هم ارتباط مي     انسان، در نقطه   "ازخودبيگانگي"

رحال مصاديقي از كلام مولانا كه در تعاريف ما با ازخودبيگانگيِ ناشي از             ه به. شد
 در تعـابير آن     روشـني  بـه  با آنكه    آن اشاره شده،  به   عناپرستي و دوري از م     صورت

يعني اشارة نگارندگان   . نمايد  همان معنا را ايفاد مي     بيشتر اما   ،بزرگوار نيامده است  
به معناي از خودبيگانگيِ ناشي از مسخِ دنيوي انسان است كه در كلام وي نهفتـه                

سـت كـه از      سـخن ايـن ا     ةنتيج ـ. و غرض تحليل محتـواي واژة يادشـده نيـست         
خودبيگانگي مفهوم مشتركي است كه در رويكرد عارفانه با ساير رويكردها مـورد             

بـدين  .  عام و خاص مطلق است     ةمنطقي رابط از نظر    آنها   ةتوجه قرارگرفته و رابط   
تر دارد، در حالي كـه       معني كه درنگاه عارفانه ازخودبيگانگي معنا و مفهومي وسيع        

 مفهــومي ةشــناختي دايــر  ختي و روانشــنا در رويكردهــاي فلــسفي، جامعــه  
  .ازخودبيگانگي بسيار محدودتر از نگاه عارفانه است

شدگي  خويشتني در گذشته به معناي حالتي از جنون، يا مجنون          اليناسيون يا بي  
پنداشـتند، چنانكـه     بود كه گذشتگان آن را ناشي از حلول جن در كالبد انسان مـي             

 محتوايي اين اصـطلاح را      از نظر . نشيند ي مي جاي روح و   هربايد و ب   عقلِ او را مي   
 ـ         فلاسفه و انسان   انـد،   كـار گرفتـه    هشناسان در قرن اخير، كمابيش به همين منظور ب

اي را بـه   اي كه فرد در آن، بيگانـه  حلول يك وجود بيگانه در انسان به گونه   «يعني
ر كند و در نتيجه خود را گم كرده و نوعي مسخ مـاهوي د              جاي خود احساس مي   

در واقع يكـي از مظـاهر بـارز عـصر نـوين،             . )121 :1361 شريعتي( »آيد او پديد مي  
آدميان . غفلت از معناكاوي وجود خويشتن، متأثر از ظواهر فريبندة زندگي اوست          

. انـد  زيند و ماهيت و معني را از يـاد بـرده           در جهاني با تظاهرهاي رو به تزايد مي       
از خويشتن، در عين قرابت با جهـان بيگانـه          اين امر به نوعي غريبگي يا بيگانگي        

انجاميده است، چنانكه وي را از حيات حقيقي در فضاي معنايي يـا معنـوي بـس                 
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اين بيانِ بيماري حاد دوران ماست كه با فراگرفتن تمـام شـئون و   . دور كرده است 
هـا، وي را بـي خويـشتن كـرده و از مـدار اصـلي حيـات                   جوانب هـستي انـسان    

 ـ    "خويـشتن "انـسان امـروز     . ده اسـت  كـر  اش خـارج   روحاني جـاي   ه كـاذبي را ب
اش نهاده و با غرور و سرور خاصـي حيـات خـود را در ايـن                   حقيقي "خويشتن"

اي است   جهاني كه البته متعلق به او نيست و بيگانه        . كند جهان ساختگي سپري مي   
 "مـن " دروغين وي كـه جـايگزين        "من". كه در صورتِ آشنا پديدار گشته است      

  . سبب مسخ و ازخودجدا افتادگي اوستاست، ن وي شده راستي
اي خـاص از دوران آغازيـدن        گرا كـه بـا دغدغـه       بسياري از انديشمندان انسان   

انـسان  بر اين باورند كه     اند،   صنعت و مدرنيته تا به امروز به حيات انسان نگريسته         
كـه    چنان ،شدة خود شده است    تدريج اسير جهان خودساخته و خلق      هعصر نوين ب  

هاي گوناگون   توان در مظاهر تكنولوژي و صورت      مصاديق اين امر را به راستي مي      
هـاي زنـدگي، فـشارهاي زنـدگي ماشـيني و            تلاش براي تـأمين هزينـه     . آن يافت 

هاي مختلف روزمره، طمع و ولع براي كـسب موفقيـت بيـشتر در رقـابتي                 اشتغال
 پيشرفتة صـوتي و تـصويري و        هاي هاي رسانه   جاذبه ويژه بهجانفرسا با ديگران، و     

ارتباطي به همراه افزايش وسايل ارتبـاط جمعـي، آنچنـان            -هاي اطلاعاتي  دستگاه
 مـردم از    بيـشتر كـه   است  انسان را درگير جهان مادي و شئون و جوانب آن كرده            

ورزي درباب معناها    اند و فراغت و فرصتي براي انديشه       توجه به خويشتن بازمانده   
  بيـشتر  ةبـار تـوان در   بـه راسـتي مـي     . يابند ت غيرمادي خود نمي   و نيازها و تمايلا   

هــاي  افــرادي كــه هــرروزه ســاعات بــسياري از وقــت خــود را در پــاي پديــده 
اي بـسان معبـدي       گفت كه امروز چنين پديده     ،نهند  اينترنت مي  انندتكنولوژيكي م 

ديس گذارنـد و آن را تق ـ      هايي درآمده است كه به اطلاعات احترام مي        براي انسان 
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 كـه در    )7( در جامعة اطلاعـاتي    ويژه به. )5: 1380؛ نقل از محسني     1فيليپ برتن ( كنند مي
بـه سـرعت    ]  كاركردهاي مثبتـي كـه دارد      باوجود [2اوج شكوفايي عصر اطلاعات   

رود، انـسانِ فطرتـاً       خلق نوعي اجتماع مجازي در روابط انـساني پـيش مـي            براي
  . محصور و اسير شده است3لاعاتيها و بزرگراه هاي اط معناجو، درون شبكه

داننـد    را به معناي حالتي مي     "از خودبيگانگي " حتي تعاريف ايدئولوژيك هم،   
كه در آن انسان به جاي آنكه به خود انديشد و خود را شكوفا سازد، خود را نفي                  

 و بدبختي دارد و     4 حس درماندگي  ،جاي آنكه احساس خوشبختي كند     هكند و ب   مي
 نظر نه تنها از     بنابراين،. زادانة توان فكري و جسمي خود نيست      قادر به گسترش آ   

ايـن  . (Marx 1961: 85) شود  فكري نيز سرگردان مياز نظررود بلكه  بدني تحليل مي
 اسـت كـه     " 5شيء سـروري  "امر مصداق واقعي و نهاييِ ابتلاي انسان به بيماري          

هاي  حد و تسلط پديده   يافتن بيش از     مندان اجتماعي آن را به معناي قدرت       دغدغه
 ماهيتي مستقل   ،كنند يعني آنچه آدميان خود خلق مي     . اند برساختة انسانها معنا كرده   

. سـازد   تا آنجـا كـه او را بـردة خـود مـي             شود ه مي  و بر آفرينندة خود چير     بديا مي
هـا و طـرز فكـري نـو پديـد            كـه خـود نگـرش     ! مخلوقي تواناتر از خالق خويش    

گرايي صِرف، آدمي را به خواري و خفّتي ناشـي            مصرف  و 6فن سالاري : آورند مي
خويشتني يـا    اند و اين دقيقاً بي      هدايت كرده  8بعدي گشتن   و تك  7از تكه تكه شدن   

صورت جمعي اين اتفاق تا بدانجاست      . ازخودبيگانگي بشر را فراهم  آورده است      
 ـ و   شود مي، دچار از خود بيگانگي      9زدايي كه كل جامعة مبتلا به فرهنگ      تـدريج   هب

رود كه در آن هويت فرد انساني در جمـع            پيش مي  10به سوي نوعي همانندگردي   

_____________________________________________________________ 
1. P.Breton    2. Information Age 
 

3. Information Highways   4. Helplessness 
 

5. Reification    6. Technocracy 
 

7. Partial    8. Unidimensional 
 

9. Deculturation    10. Assimilation 
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در . سـتاند   مـي  از او را   و فرديـت يـا خويـشتن وي          شود  مي كاملاً جذب و هضم   
  و  و تابع تام   دهند ميتدريج شخصيت آگاه خود را ازدست         هچنين موقعيتي افراد ب   

جـاي تأمـل و      هاست كه فرد ب   ين حالت   درا. ندشو ميجامعة پيرامون   تمام القائات   
به هرسـمتي كـه بـاد بـوزد         ، بسان خس و خاشاك      1نگري تفسير موقعيت و درون   

 را با حيات    ارزشمندانسانِ  رويارويي  سان است كه مولوي       بدين .)8(كند  حركت مي 
  :كند شناسي مي و جهان خود، آسيب

ــي   ــسكين آدمـ ــشناخت مـ ــشتن نـ ــي   خويـ ــد در كمــ ــد و شــ ــي آمــ  از فزونــ
ــت  ــي ارزان فروخــ ــشتن را آدمــ ــر خويــ ــود اطلــس خــويش ب ــدوخت ب  دلقــي ب

  )1001 ـ 1381/3/1000 يلومو(

 رويكرد مولانا به انسان آن است كه تمام هستي و كائنات، هرقـدر              رهدر اين با  
عظيم و لايتناهي، بايد متحير و مسخّر انسان باشند چه رسد به مصنوعات حقيري              

تعبير دلخواه مولـوي    . سازند و را به خود سرگرم مي     هاي كودكان ا   كه چون بازيچه  
  :ورزد  بدان استشهاد ميزياديدر اشاره به انسان، كوه است كه در موارد 

ــي   ــامون مـ ــه هـ ــاهي را بـ ــرد آب كـ ــي    بـ ــون م ــب چ ــوهي را عج ــاه ك ــرد ك  ب
  )1/1186/همان(

بسي تعجب برانگيز است كه غفلت و بي خويشي انساني، عظمت او را از ياد               
رده است و حال آنكه انسان بايد مهار اين جهان را در دست داشته باشد نـه                 وي ب 

  .آنكه جهانِ حقيرتر از جهان وجودي انسان، بر وي استيلا يابد
  

  شناسي خويشتن

  : گويد  ميكيمياي سعادتامام محمد غزالي در 
يكي، اين : اند اند، از دو چيز آفريده اگر خواهي كه خود را بشناسي، بدان كه تو را كه آفريده

و يكي، معناي باطن، . توان ديد كالبد ظاهر، كه آن را تن گويند و وي را به چشم ظاهر مي
_____________________________________________________________ 
1. Introspection 
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كه آن را نفس يا جان و دل گويند و آن را به بصيرت باطن توان شناخت و به چشم ظاهر 
  )143: 1364امام محمد غزالي ( ...و حقيقت تو، آن معناي باطن است. نتوان ديد

 در نقطـة مقابـل      "ازخودبيگـانگي " يـا همـان      "خـود "نگي انسان بـا     موضوع بيگا 
، در رويكردها و تعاليم مذهبي همة اديان الهي به طـرز دقيقـي              "شناسي خويشتن"

خويشتني كه تا آن حد مقدس عنوان شده كه در كتب مذهبي آمـده              . مندرج است 
داود . رود آيـم  ات را پاك گردان تا بر آن ف        را فرمود خانه  ) ع(خداوند داود   «: است

كدام خانه را دارم كه تواند عظمـت و جـلال تـو را در خـود          : متحير شد و فرمود   
چگونـه پـاكش دارم از بـراي        : و داود گفت  ). خود تو ( دل تو   : فرمود  . جاي دهد 

. )5: 1382فـرد    صـداقتي (» آتش زن در هرچه كه غير از من است در آن          : تو؟ ندا آمد  
 بيـان   "بهشت خدا در خود شماسـت     " بر اينكه    مبني) ع(نيز تعاليم حضرت مسيح   

  )همان(. ساده و روشنِ ارزش خويشتن انساني از نظرگاه ديني است
 از خود بطلب هرآنچـه خـواهي كـه تـويي      بيرون ز تو نيست هرچـه در عـالم هـست          

  )1761 مارهرباعيِ ش: 1379مولوي (

 ـ             سان امـروز   نشناختن يا گريز از خود يا خويشتن خويش، بيمـاري دامنگيـر ان
شدن هويت ذاتـي وي همچنـان گـسترش          ريشه شدگي و بي   است كه در كنار تهي    

يابند و در خـود كـسي را         ها خود را كسي نمي      انسان بيشتربه اين معنا كه     . يابد مي
هـاي   بينند كـه بتواننـد بـا وي همنـشيني كننـد و بـراي همـين بـه سـرگرمي                     نمي

 امـا خودشـان در دنيـاي        ،ي آنـان هـست    همه چيز در دنيا   . برند كننده پناه مي   غافل
امـا بـه راسـتي    . خود حضور ندارند و به عبارتي خودشان در نزد خودشان نيستند         

 چـرا او از خـود       ،تر از انسان به خـود وي وجـود نـدارد           با آنكه موجودي نزديك   
تواند يك لحظه در حضور خود بنشيند، تنها باشد و سـكوت             گريزد؟ چرا نمي   مي

كنـد و اگـر حتـي بـراي چنـد دقيقـه              حظه سكوت وحشت مي   كند؟ چرا از يك ل    
فرصتي براي تنها نشستن بيابد، بلافاصله به راههايي متعدد كـه روزگـار و تمـدن                

يا به تلويزيون نگاه    . گريزد  مي ،حاضر براي فرار كردن در اختيار وي گذارده است        
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وچه و خيابان پـا  كند، يا به ك  زند، يا فيلمي تماشا مي     كند، يا به دوستي تلفن مي      مي
جويد ايـن اسـت      يرسد آنچه انسان در همة اين موارد م        به نظر مي   ...گذارد و    مي

از دست خود بگريزد و نزد خود نباشد زيرا در دنياي خود نيست و              اي   گونه كه به 
با خود بيگانه است، و كي و كجا با بيگانه نشستن مطلوب و مطبوع بـوده اسـت؟                  

يگانگي انسان و گريز از خود يا خويشتن خويش است          دليل عمدة اين امر ازخودب    
هاي بـزرگ و     هاي روح  از نشانه .  ما در روزگار امروز به آن دچار هستيم        بيشتركه  

انـد و نـه      متعالي هميشه اين بوده كه با سكوت، خلوت و تنهايي خود انس داشته            
 عكـس آن     و اين  )87: 1373سروش  ( گريختند گريختند بلكه بدان مي    تنها از آن نمي   

  . ما در جهان معاصر پديد آمده استبيشترچيزي است كه براي 
 مولوي از نوادري بود كه با دقت و ظرافت فكري و كلامي بسيار، پي برده بود               

 مشكل مركزي وجودي انسان از جدايي او از طبيعت و از شخصيت متنـاقض                كه
انه بـا جهـان     ن رابطـة رضـايتمند    شـت خيزد و اين امري است كه مستلزم دا        او برمي 

دليل گيجيِ ناشـي از تكثـر، تعـدد و           هاما انسان يا ب   . )12: 1372 آراسته( هستي است 
هـا در قالـب مخـدرات، مكيفـات، و مفرّحـات جهـان حاضـر يـا                   تنوع سرگرمي 

 "خـود  بـي "در پـي    ي  تمـام بـه   هاي معيشتي و اشتغالات مختلف روزمـره،         تلاش
  :  است"دخو"كردن، يا ناهشيار نمودن هشياري ذاتيِ 

ــود    ــست خ ــار و ه ــالم ز اختي ــه ع ــي جمل ــود  مـ ــست خـ ــر سرمـ ــزد در سـ  گريـ
ــد    ــياري وارهنــ ــي از هوشــ ــا دمــ ــي   تــ ــود م ــر خ ــر ب ــر و زم ــگ خم ــد نن  نهن

ــي ــودي  مـ ــودي در بيخـ ــد از خـ ــدي    گريزنـ ــغل اي مهت ــه ش ــا ب ــستي ي ــه م ــا ب  ي
  )227 تا 225 /1381/6 ويولم(

 از نگاه مولـوي تنهـا توجـه بـه           .، اين تمام سخن مولوي نيست     رهاما در اين با   
عوامل بيروني نيست كه انسان را به خود مشغول داشته است، بلكه در بسياري از               
موارد انسان درگير عواملي در درون خود است كه آنها به مراتب در غفلت انـسان    

در دنياي امروز انسان از آن      . ترند پنجه انگيز و قوي   از خويشتن خويش بسيار رعب    
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اگـر از   امـا    ،ه اسـت  كرد خويشتن را فراموش     ،فتار عوامل بيروني است   كه گر نظر  
 بايد توجه داشته باشد كه عـواملي در درون او هـستند             ،اين عوامل نيز رهايي يابد    

 و موجبـات فراموشـي خويـشتن خـويش          دارنـد  مـي كه وي را به خـود مـشغول         
يـران  اين عوامـل درونـي و بيرونـي بـه نيكـي در داسـتان شـير و نخج                  . ندشو مي
در اين داسـتان، خرگـوش نمـاد و نمونـه عوامـل بيرونـي               . تصوير كشيده است   به

بـه  . كنـد  كشاندن شير، اين عامل به تنهايي كفايت نمـي  ولي براي به هلاكت   . است
نمايد تا عوامـل درونـي،       همين دليل است كه در دل چاه تصوير شير را برشير مي           

  ) به بعد1000 ابيات /1381/1 يولوم: نگاه كنيد به( .شير را به دام هلاكت بكشاند
 شده    باصفاتي چون ناطق و متفكر بودن و مانند آن ملازم شمرده           هموارهانسان  

تنها شده   ميان تمام موجودات شناخته    مهم كه در   هاي بسيار   از جمله ويژگي  . ستا
  خـلاق  بر آنكه    افزون آدميان.  قوة شناخت و دانستن است     ،منحصر به انسان است   

 يعنـي آگـاه بـه       ندعناصـري باشـعور   انـد،    هـستي ترين نوع موجـود در        نندهو آفري 
كـه بـه خـود، آگـاهي        است  تنها موجودي    انسان   بنابراين و   ،خويشتن و خودآگاه  

 آگـاه بـه موقعيـت خـود         پسداند،    داند كه مي    يعني انسان مي   "خودآگاهي" ..دارد
سـاز و كارهـاي      محـصور  ،مين اعتبار  ه  تنها موجود خودآگاه است و به      وا. است

روسـت   از اين . غريزي نبوده و ناگزير از خودسازي، تفسير و تحليل شرايط است          
دربارة خودشان صحبت و به خودشان      قادرند   موجودات ديگر    خلافِها    انسانكه  

 در حقيقت در درون انسان چيزي است كـه بـه            .)36: 1384فرد   صداقتي( رجوع كنند 
نگـري   ضمن باعـث تـوان درون     در  ند و   شو ها تعريف مي   بركت آن وقايع و پديده    

انسان موجودي معناكاو و معناكننـده اسـت و بـا قـوة ذاتـي كـه                 . شود در وي مي  
عوامل به تفسير نشيند و ايـن همـان توانـايي           همه  تواند در برابر      مي ،درونش دارد 

شـمار   بـه اشاره و ارجاع به خويشتن است كه وجه تمايز اصلي انـسان از حيـوان                
رار و تشويقي نيز كه در تعاليم عرفاني و مذهبي بر تهجد، انديـشيدن و        اص. آيد مي
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 1گـو بـا خويـشتن خـويش       و داري رفته است بر همين مفهوم يعني گفت        زنده شب
 وقايع كه   2انسان از بركت اين مشورت با خويشتن خويش به تفسير         . استوار است 

موجـودي اسـت   او از ايـن رو  . )33: 1374تنهـايي   ( "رسـد  مبناي عمل اوسـت مـي     
دريابندة معنا و مفسر، هرچند كه همـواره در خطـر سـقوط بـه ورطـة موجـودي                   

زند نـه كنـشي كـه        غيرانساني است كه تنها رفتار يا واكنشي مكانيكي از او سر مي           
يعني عمل انسان محـصول     . مبناي آن معنايابي دروني در تعامل با خويشتن اوست        

تحريكات محيطي نيست، بلكه اين تحريك      رابطة مستقيم و مكانيكي او در مقابل        
 اوسـت كـه تـصميم    "خود"شود و سپس اين  در درون انسان، تحليل و تفسير مي    

كنندة تأثيرات و تحريكات محيطي      گيرد چگونه عمل كند، نه آنكه تنها دريافت        مي
توانـد آزادانـه بينديـشد، و        انسان با بيرون قرار گرفتن از حيطة تأثيرات، مي        . باشد
امـا در كنـار توانـايي       .  به معناي درست آن راه يابد      3"يآگاه"تواند به    اين مي بنابر

، سـويي بـه ديگرگرايـي و از         )كنش آگاهانه و مسئولانه   ( خودآگاهي و خودگرايي  
 چنانكه اين دوسويي را، به خير و شرّ، خِرد و بـي خـِردي،               ،خود رهاشدگي دارد  

ر وجـود هريـك از مـا اسـتعداد     د كه د كن مولوي تأكيد مي  . خلاقيت و عادت دارد   
طور يكـسان وجـود      هب) فرعون يا موسي شدن   (درغلطيدن به هريك از اين دو سو      

  :دارد
 هاســت كــه پيــشين بدســت كـين حكايــت  ذكـــر موســـي بنـــد خاطرهـــا شدســـت
ــك    ذكـــر موســـي بهـــر روپوشـــست ليـــك ــرد ني ــست اي م ــد ت ــي نق ــور موس  ن
ــست   ــستي تـ ــون در هـ ــي و فرعـ   خـصم را در خـويش جـست        بايد اين دو   موسـ

  )227 تا 225 /1381/3 ويولم(

پذير بودن صرِف، انسان موجودي بي حيات        كننده و فعل   با دريافت "به تعبيري   
در اين معنا، اعمال و كنش انـسان نتيجـة مـستقيم            . )27: 1357فروم  ( "و مرده است  

_____________________________________________________________ 
1. Conversation with ownself   2. Interpretation 
 

3. Conciousness 
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ــت   ــسيرگري اوس ــوة تف ــود و ق ــا خ ــشورت ب ــن. م ــر اي ــدة  در غي ــورت پدي ص
، و احتمالاً   گردد مي او رها    "خود"شود يعني     در انسان حادث مي    1"يايازخودره"

بسياري از گفتارهـا    . كند متأثر از روح جمعي و تأثيرات روان شناختي آن عمل مي          
خويـشتني و از     هاي امروز متأثر از همين پديـده اسـت كـه بـه بـي               اعمال انسان  و

 معناي انـساني مفهـوم    در جوامع امروز، تشخّص و    . خودبيگانگي منجر شده است   
در چنين وضعيتي انـسان  . "بودن" را به خود گرفته است نه بيشتر        "داشتن"بيشتر  

دارد حال آنكه تمام اهتمـام       كند كه در راه سود خويش گام برمي        به خطا تصور مي   
و كوشش وي در خدمت هرچيزي هست جز سودحقيقي خود وي، و همه چيـز               

 هنر زيستن، و براي همه چيز است جـز          در نظر آدمي هست جز حيات خود او و        
يكي از مصاديق بارز ايـن  . )57: 1362فروم ( خويشتن او و او به اين امر آگاه نيست   

، در ذيـل داسـتان پادشـاه جهـود كـه            مثنـوي توان در دفتـر اول       سخن فروم را مي   
 بـه   338ابيـات   /1381/1 مولوي(. كشت در تبيين شخصيت وزير يافت      نصرانيان را مي  

  )بعد
هــا و  هــاي دوران مــدرن بلكــه فلــسفه ر دنيــاي امــروز، نــه فقــط ســرگرميد

 تـاريخي،   از نظـر  . كننـد   انـسان را ايفـا مـي       "خـود "گرفتن   هايي نيز، نقش   انديشه
 كـه بـه   ،اكتشافات علمي نوين كه با تكبر و سرمستي ناشي از فتوحات غرورانگيز         

 ـ    اتكاي عقل و تجربه     ـ ،دسـت آمـده بـود      هگرايي مفرط انسان ب تـدريج، او را از      ه ب
گرايي صرف، هر  هرنوع معنويت بس دور كرد تا جايي كه انسان باورمند به تجربه           

چيز غيرتجربي را منكر شد و در اين امر تا بدانجا پيش رفت كه حتي خود را نيز                  
پـردازي و     بـه نظريـه    رهانكار كرد و به فراموشي سـپرد، تـا آنجـا كـه در ايـن بـا                 

رزيد؛ فلسفه و نظرياتي كه كاركرد ازخودبيگـانگي را بـه           سازي نيز اهتمام و    فلسفه

_____________________________________________________________ 
1. Self  Distraction 
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 در وضعيتي كه مظاهر رفاه نـسبي و پيـشرفت در            ويژه به. اخلاص در خود داشت   
 ـ   اي تقليـدوار وارد حيـات اجتمـاعي و فرهنگـي جوامـع              گونـه  هجوامع صنعتي، ب

 و  هاي روزافزون و استيلا و اشـاعة فرهنـگ         واسطة ترقي  هنيافته گرديده و ب    توسعه
ــع    ارزش ــوعي از خودبيگــانگي در جوام هــاي اجتمــاعي كــشورهاي نخــست، ن

تر پديدار شده است كه امروزه بـه مثابـه يـك بيمـاري خطرنـاك، تجـسم               ضعيف
  .نماياند خويشتني را مي اي از بي تازه

 هـايي را بـه جـاي انـسان          "خـود "هايي نيز هستند كـه        امروز انديشه  بنابراين،
.  تو نژادي است كه تو متعلق به آني        "خود"گويند   ي كه مي  هاي انديشه. گزينند برمي

كـه در آن قـرار      ... اي است، تاريخي است، مرز و سرزميني اسـت          تو طبقه  "خود"
بينان  اين همان مفهوم مسخ شدگي انسان است كه روشن        . )76: 1373سروش  ( داري

آن خبـر   تاريخ هريك از ديدگاهي بدان آگاهي يافته و انسان را از خطـر جانكـاه                
كنند كه خود در آن حاضر       به اين معني كه آدميان در دنيايي زندگي مي        . داده بودند 

اند كـه    اي مهيب را نمايندة هويت حقيرشدة خود كرده        نيستند و در اين دنيا بيگانه     
  :به جاي آنها محور قرار گرفته است

ــي ــزرگ    م ــه ب ــشمت كُ ــيش چ ــد پ  هــست انديــشه چــو مــوش و كــوه گــرگ نماي
ــالم  ــيم   ع ــول و عظ ــو ه ــشم ت ــدر چ ــيم   ان ــرز و ب ــرخ داري ل ــد و چ ــر و رع  ز اب

  )1039 ـ 1381/2/1038 ويولم(

  

   و نقد آن "عقلانيت"جستاري بر عصر

گرايـي مفـرط     ناشي از عقلانيـت محـض و تجربـه         كشفيات جديد علمي و غرور    
انسان كه در سطور پيشين ذكـر آن گذشـت، سـبب دوري او از معنـا و معنويـت                    

اي موسوم بـه     تدريج سبب ظهور دوره    هتاريخي و ادبي ب   از نظر   شد، بعدها   انساني  
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احـساس  .  در اروپا شد كه خود معلول نوعي دورشدگي از معنويت بود           1رمانتيسم
يـا بـه تعبيـر    ) غيرمعنـوي (ناگوار غربت يا تبعيد در جهاني ناشـناس و بـي معنـي        

زگـار وصـل   رو" و بازجـستن   "اصـل خـويش   " مولوي شكايت از دور مانـدن از      
جـوي معنويـت،    و ها در جست   رمانتيك.  مشخصة اصلي اين دوران است     "خويش

 "معني"هايي كه جهان     بردند؛ زمان  هاي گذشته را مي    بيش از هرچيز حسرت زمان    
جوي و  و جست  "معني بي" نفس احساس وحشت و غربت در جهانِ      . داشته است 

نويـت در بيـرون از خـود        معنويت در گذشتة دور، دال بر اعتقاد آنان به وجود مع          
  )19: 1368دريابندي (. بود

بـسياري از   .  فرا رسـيد   2پس از اين دوره، در قرن گذشته دوران مكتب انتقادي         
منتقدانِ اين دوران با انتقاد از عناصر سركوبگر اقتصادي و فرهنگي جهان مـدرن،              

ناشـي از    اينان سركوبي    گمانبه  . بررسي كردند ها را    تسلط اين ساختارها بر انسان    
بودن انسان، نبرد مرگباري را با خرد        "تفكر تكنوكراتيك " عقلانيت، و در خدمت   

توان گفت   كه با وجود عقلانيت ظاهري در زندگي، مي         چنان ،بشري آغازيده است  
 :)135: 1362( 3بـه تعبيـر مـاركوزه     . جهان سرشار از عدم عقلانيت گرديـده اسـت        

رسد، امـا ايـن جامعـه در كـل           نظر مي  ههرچند كه جامعة نوين تجسم عقلانيت ب      «
. هـاي ايـشان اسـت    ، چرا كه نابودكنندة افراد و نيازها و توانـايي    »غيرعقلاني است 

طلبــي و آزادي بــي حــد و حــصر در كنــار نقــش  ســيطرة پــول، ســكس، قــدرت
اي  جامعـه "  آدميـان،  "سـاكت تربيـت كـردنِ     "هـا در     تكنولوژي در كاربرد رسـانه    

 بـه عنـوان موجـوداتي    5هاي تك سـاحتي    آن را انسان   آفريده كه آحاد  " 4بعدي تك
اي كـه البتـه محـصول     دلهـره دهند؛  سرشار از اضطراب و دلهرة تنهايي تشكيل مي 

_____________________________________________________________ 
1. Romantism    2. Critical Theory 
 

3. H. Marxuse    4. Unidimensional-society 
 

5. Unidimensional-mens 
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 از احساس   پرگسيختة آينده جهان است و انسان مضطربي كه          مسخ عقلانيت لگام  
 انزوايـي كـه در هـيچ        ؛تنهايي و انزواي ناشي از جداافتادگي از طبيعت خود است         

  . شود وجود زنده يا حيوان ديگري ديده نميم
توان گفت پيشينة جهـان مـدرن آشـكارا بيـانگر واقعيـات آن در نـامعقولي          مي

هـاي دهـشتناك     هـاي جهـاني، كـشتار نازيـسم، قـساوت          عقلانيت اسـت؛ جنـگ    
مـذهبي و    هـاي نـژادي و     كـشي  نژادي، نسل  هيروشيما و ويتنام و كامبوج، تبعيض     

.  كـه در دوران اوج عقلانيـت، كـاملاً غيرعقلانـي بودنـد             انـد  غيره حوادثي واقعي  
هاي ذاتـيِ آن، خرِدگرايـي مطلـق را          گرايي افراطي و ويراني    مولوي در تفسير عقل   

هـا و    پنداشت كـه برآورنـدة تمـام ضـرورت         حيات در صورت و گريز از معنا مي       
د، نيازهاي فطري و متعالي انساني نيست و اگر حتي در پناه آن تني درسـت گـرد                

  :دل يا خويشتني ويران به ارمغان خواهد آورد
ــست   ــاي س ــيكن پ ــت ل ــر تيزس ــل س  زانكــه دل ويــران شدســت و تــن درســت عق
ــيچ     ــيچ پـ ــا پـ ــل دنيـ ــشان در نقـ ــيچ    عقلـ ــيچ ه ــهوت ه ــرك ش ــان در ت  فكرش
ــا   عـــــالمي انـــــدر هنرهـــــا خودنمـــــا ــت وفـ ــا وقـ ــي وفـ ــالَم بـ ــو عـ  همچـ

  )122 ـ 120 /1381/6 يلومو(

 عنـوان   بـا شناس آلماني در اوايـل قـرن نـوزدهم بحثـي را              جامعه 1ماكس وبر 
 روزافزوني  3زدايي  و عرفان  2زدايي عقلانيت ابزاري مطرح ساخت و بيشتر بر انسان       

"قفس آهنينِ " وبر از تشبه  . تأكيد ورزيد كه با عقلانيتِ بيش از پيش همراه است         
4 

 ـ      در بيان آنكه جهان مـدر      يادشدهخِرد انساني يا عقلانيت      سـوي   هن روز بـه روز ب
رود و آدميان بـيش از پـيش در گـزينش وسـايل دسـتيابي بـه                  تر شدن مي   عقلاني

  . كنند، استفاده كرد اهدافشان به شيوة عقلاني عمل مي
 عقلانيـت بـشري   ةزدايي شده به وسيل  سان جهان مدرنيته، جهاني اسطوره     بدين

_____________________________________________________________ 
1. M.Weber    2. Dehumanization 
 

3. Demystification   4. Iron  Cage 
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 زنـدگي  خـلافِ بود كه معرفي شد چرا كه از تغييرات جامعة جديد، يكي هم اين        
پيشينيان كه خدا در آن نقش غير قابل جانشيني داشت، در نزد بشرِ جهـان مـدرن                 

 بـر   افـزون . رود خداوند كمتر ياد شده و بيشتر بر وجود آدمي و عقل او تكيه مـي              
رده و در   كمدرنيست، بدان حمله     اين، از جمله دلايلي كه منتقدانِ موسوم به پست        

 روي آوردنـد،    2باوري  و هيچ  1گريزي انديشي، عقلانيت  سبيپاسخ بدان گرايش به ن    
 ـ              3در واقع بنيادگرايي   صـورت   ه موجود در جهان نـوين بـراي تبيـين تمـام امـور ب

مدرنيـسم   يكي از مدلولاتِ نهـايي پـست    . )594: 1988ريتـزر   ( عقلاني و جهاني بود   
ر از آن    متمدن نيست و عقل او اسـيرت       ،شود اين است كه آدمي چنانكه پنداشته مي      

از ايـن رو،    . است كه بتـوان بـر آن تكيـه كـرد و مهـار غرايـز را از آن خواسـت                    
 ، و )111: 1384 4كيويـستو ( مدرنيسم كه اساساً نشانة تحليل دوران مدرن اسـت         پست

اي بر يك فروپاشي در      ، نشانه )16: 1377 سروش( »طغياني است عليه غرور عقلاني    «
 بـا هـدف     5انديشه، بازگـشت بـه خويـشتن      از اين رو در اين      . انديشة نوين است  

اجتناب از تحقير خويش و از خودبيگانگي در جوامع مدرن مطرح شد چرا كه در               
آن بحران در ايدئولوژي و فرهنـگ دورة مدرنيـسم متـرادف بـا نـوعي عقلانيـتِ                  

  .)124: 1382فرد  صداقتي(. محض شناخته شده است
 ـ  آنكه برخي بر اين باورند كه پست       باوجود هـاي مولـوي     سم بـا انديـشه    مدرني

تــوان گفــت   ولــي بــا ايــن حــال مــي)39: 1389ســجادي ( مناســبت بــسياري دارد
معنـايي اسـتوار شـد چـرا كـه ازخودبيگـانگي يـا               مدرنيـسم، خـود، بـر بـي        پست

در واقـع آنـان جهـان را        . خويشتني بيشتري را براي انـسان بـه همـراه داشـت            بي
د كه اگر لايه به لايـه واسـازي شـود،           اي مفروض مسلمّ انگاشتن    همچون پياز ساده  

_____________________________________________________________ 
1. Irrationalism    2. Nihilism 
 

3. Foundamentalism   4. P.Kivisto 
 

5. Appropriation 
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 ديدگاه بنابراين،. )48: 1380بـاغي   قره(  باقي نخواهد ماند"هيچ"سرانجام چيزي جز   
مدرنيـسم، در غلطيـدن بـه        انتقادي به ازخودبيگانگي در دوران مدرن يعني پـست        

انديشي، تا فضاي پرترديـد      كيد بر شك  أتر، در انكار حقيقت و ت      اي خطرناك  ورطه
از كـس نبايـد اطمينـان داشـت و           ي پيش رفت كه در آن به هيچ چيز و هيچ          وسيع

ضمن اينكه به سوي نفي ديـن و هـر          . انگاري انجاميد  گرايي يا هيچ    به پوچ  رو اين
د، چنانكـه بـه قـول ريچـارد         كـر بيني ديني نيز پيـشروي       نوع تفكر، بينش و جهان    

يـسم هـيچ خـدايي      مدرن اگر خداي مدرنيسم عقل بـود، در دوران پـست         « 1رورتي
ــدارد ــوان گفــت كــه اگرچــه  .)3: 1377ســروش (» وجــود ن ــا شــايد بت ــدين معن  ب

هاي بسياري دارنـد ولـي       مدرنيسم و مولوي هر دو در نقد عقلانيت شباهت         پست
هـاي مولـوي     مدرنيسم نسبت به عقلانيت مدرنيسم مراتب دورتر از انديـشه          پست
  .است

د كـه بـه معناهـاي زنـدگي توجـه           منداني هم بودن   در جهان مدرن البته دغدغه    
گرايـي، برخـي بـا بازگـشت بـه آراء اصـالت              در سـنت انـسان    كه   اند، چنان  نموده

انـد،   لة معناجويي بـشري را در مقابـل معنـاگريزيِ او مطـرح كـرده              ئوجودي، مس 
در ايـن   . انـد  اي كه حس معناجويي را انگيزة اساسي انسان معرفـي نمـوده            گونه هب

 يـا معنـايي كـه در        "زميني"معناي  .  هم تفكيك شده است    راستا دو سطح معنا  از     
 يـا معنـاي غـايي كـه معنـايي           "آسـماني "هرلحظة زندگي جاري است و معنـاي        

له ئتوانـد بـراي انـسان يـك مـس          معناي زميني مي  . )90: 1975فرانكل  ( رازآلود است 
تـوان تـا     مـسائل را مـي    . باشد و حال آنكه معناي غـايي همـواره يـك راز اسـت             

عشق هـدف غـايي و برتـرين هـدفي          .  بايد زيست  "راز"اي حل كرد، اما با       اندازه
 از اين منظر رستگاري از راه       بنابراين،جوي آن است و     و است كه انسان در جست    

  .عشق و در عشق است
_____________________________________________________________ 
1. R. Rorty 
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انسان تنها موجودي است كه از قوة عقل برخوردار است و اين عقـل البتـه در           
هـاي تـاريخي و      البته تجربـه  . يز هست عين آنكه نعمت است، اسباب بدبختي او ن       

شود كـه    اجتماعي بشري نشان داده است كه آن عقلي موجب شوربختي انسان مي           
عقلي هم كه به تيغ كلام مولانا نقد        . ها اسير باشد و اسارت بار      در بند قيود و تعلق    

 دقيقاً همين عقل يعني عقـل اسـير اسـت؛ عقلـي كـه در بنـد اهـداف و                     ،شود مي
 و هـوس هرچـه بيـشتر عمـل          اطلبـي و هـو      قدرت برايو شهواني   اغراض مادي   

پرسـتي    صـورت  رةمولانـا دربـا   . كند و البته سبب احساس انزوا و تنهايي است         مي
انسان، ناشي از غفلت وي از معنا و سردرگميِ فكريِ بشري، رأي و بيـان روشـن      

ار جهـان   انسانِ مورد اشارة مولانا اسير نقش و نگ ـ       . و صريحي را ابراز كرده است     
  :ده استششده و به دليل نسيان از جوهر اصلي حيات خويشتن جدا 

ــازي  ــد بـ ــبوعـــشق چنـ ــا نقـــش سـ  بگــــذر از نقــــش ســــبو رو آب جــــو بـ
 از صـــدف دري گـــزين گـــر عـــاقلي    صــــورتش ديــــدي ز معنــــي غــــافلي

ــده  هـــاي قوالـــب در جهـــان ايـــن صـــدف ــه زن ــه جمل ــر چ ــان  گ ــر ج ــد از به  ان
 چــــشم بگــــشا در دل هريــــك نگــــر هـــرليـــك انـــدر هـــر صـــدف نبـــود گ

ــاب  گــزين كــĤن چــه دارد ويــن چــه دارد مــي ــك كميـ ــت آن در ثمـــين  ازآنـ  سـ
ــل    روي كـوهي بـه شـكل       گر به صورت مـي     ــدانك لع ــد چن ــست ص ــي ه  در بزرگ

  )1026 ـ 1381/1/1021 يلومو(

. هـاي معرفتـي دانـست    توان سراسر، عـصر بحـران      رحال اين دوران را مي     ه به
مدرنيسم نيز در نهايـت بـه         نقد بي خويشتني انسان دوران مدرن، پست       چنانكه در 

 مطلق و اعتقاد به عـدم       1گراييِ گريزي رسيد و با توجه به نسبي       معنازدايي و هدف  
بـراي  «رسـد،   گريزيِ محـض، بـه نظـر مـي      حصول به حقيقت و به ويژه عقلانيت      

امان عرفان است، چه، اگر     مدرنيستي، تنها راهِ باقي، پناه بردن به د        گراييِ پست  پوچ
مشكل بي يقينيِ بشر امروز را چيزي بتواند حل كند، همان ميراث باستاني عرفاني              

_____________________________________________________________ 
1. Relativism 
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سروش (. است كه از همان ابتدا ترديدهاي بشري را در مقولة عقلانيت داشته است            
1375 :134(  
  

   انسان "خويشتني بي"تحليل مولوي از 

 با شمس تبريزي كـه او       روييايوراثر  مولوي كه در اوج وجاهتِ عالمانه، خود در         
منتهاي درونش هدايت كرد بـه خودشناسـي حقيقـي           را از عالم بيرون به جهان بي      

ــيد، در  ــويرس ــوي معن ــه مثن ــتي ب ــسته راس ــه و شاي ــار نمون ــيم   آموزگ اي در تعل
او در قالـب اشـعار پنـدآموز و قـصص و            . نمايـد  شناسي بـه انـسان مـي       خويشتن

شناسي را گوهري معرفـي كـرده اسـت كـه آدميـان              روايات، خوديابي و خويشتن   
با اينكـه حكايـات مولانـا، گـاه حتـي           . زيند  از آن مي    ناشيِ  در فقر و نداريِ    بيشتر
)9(خـود حقيقـت حـال ماينـد       " اما بـه تعبيـر مولانـا         ،هايي بيش نيستند   افسانه

و  "
 بـارة هـاي آن در  هـا و عبـارت   نگارندگان اين نوشتار باور راسخ دارند كـه عبـرت     

مضامين امروزين حيات ما نيز به درسـتي و دقـت بـسيار و البتـه فراتـر از تمـام                     
 در دفتر سوم، در قالب حكايت       ويژه مولوي به . هاي انجام شده، كارايي دارد     تحليل

مارگيري كه ماري عظيم با هيمنة يك اژدها را از كوهسار برگرفت و براي نمايش               
مارِ حكايـت   . دكن ين مواردي اشارت مي   عموم به شهر آورد، با ظرافتي وافر به چن        

 مـارگير   رو از ايـن   در اثر سرما مرده و به تعبير مولوي فسرده بـود و              ، به ظاهر  وي
نقطة تأكيـدي كـه     . توانست اين موجود شگرف را در ريسمان پيچد و اسير سازد          

مولوي در اين داستان بر شخص مارگير و بينندگان معركة مارگيري دارد، تمثيلـي              
خويشتني انسان است در برابر پديدارهاي فريبـاي بيرونـي      زدني از بي    مثال دقيق و 

اند و حال آنكه اين حيرت و مفتوني و بـه عبـارت              كه وي را مفتون خويش كرده     
حركـت، در    خويشي و از خودبيگانگي، با وجود صورتي بي آزار و بـي            تر بي  دقيق

  .د و نابود سازدآور باشد كه او را ببلع تواند چنان مخاطره نهايت مي
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كاويـد تـا مـاري بيابـد و بـه            جـوي مـار كوهـستان را مـي        و مارگير در جست  
فصل زمستان در رسيده بود و كوهسار پر        . هاي خاص خود آن را صيد كند       حيلت

انگيـزي،   اي يافت كه در عين مهابت و هول        جثهّ برف و يخ، پس مارگير مار بزرگ      
ارگير مـار عظـيمِ بـدون جنـبش را در            م ـ بنـابراين، . در اثر سرما منجمد شده بـود      

 پنـدار   امـا خـلافِ   . اسارت خويش آورد و به شهر رساند تا به تماشاي مردم نهـد            
جان داشت و حال آنكـه حيـاتِ         مارگير، مار از شدت يخبندان و سرما ظاهري بي        

 ،اي كـه گـسترد     پس وي مار بر لب شط نهاد و با معركـه          . منوط به حرارت داشت   
نگري بـسيار از ايـن اتفـاق شـگرف،           مردم شهر با سطحي   . ندغوغايي در شهر افك   

گير شتافتند و به تماشاي      وار به سوي شكار غريب مارگير معركه       زده و گله   شگفت
 ،شـد  تدريج افزون مي   بهحال آنكه حرارت آفتاب بر تن مار        . اژدهاي نادر نشستند  

ا قـوت و جـان      آورد و تن بي جان آن ر       كه به جانِ منجمد اژدها حيات مي       آنچنان
پس سرانجام جان مردة اژدها احيا شد و در عـين تحيـر خلـق، بنـدها                 . بخشيد مي

همه بگسست و مارگير و صدها تن از انبوه بينندگان آن صـحنة مهيـب را درهـم                  
هاي منـدرج در     مولانا از اين حكايت كوتاه به مانند تمام حكايت        . كوفت و ميراند  

نظر است عبـاراتي    ر   د گفتارآنچه در اين    . است، پندهاي بسيار برون آورده      مثنوي
پرستي و ظاهربيني انسان در       صورت رهاست كه در قالب تحليل اجتماعي وي دربا       

اخلاقي نيز   –چه، مولانا پندهاي عرفاني     . كند گون بدان اشارت مي    اين جهان گونه  
 و  دگيـر  مـي  چنانكه از تشبه نفس آدمي به اژدهـا بهـره            ،گيرد از اين حكايت برمي   

انگارد كـه باعـث بيـداري و حركـت ايـن             حرارت خورشيد را بسان شرايطي مي     
  : شود اژدهاي شگرف مي

ــرده اســت  ــي م ــست اژدرهاســت او ك ــت   نف ــسرده اسـ ــي افـ ــي آلتـ ــم و بـ  از غـ
  )1381/3/1053 يلومو(

ــراق    اژدهــــــا را دار در بنــــــد فــــــراق   ــيد ع ــه خورش ــش او را ب ــين مك  ه
  )3/1057/همان(
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گيري او در ابتداي روايتِ حكايت،        در نتيجه  رهلانا در اين با   اما درس عمدة مو   
ــواهر و     ــا ظ ــشيني وي ب ــت و همن ــسان و قراب ــانگي ان ــسير از خودبيگ و در تف

 ـ          . هاي عالم نهفته است    صورت جـاي   هانساني كه آنچنان از خـود جـداافتاده كـه ب
مفتوني و توجه به خويشتن خويش كه خود جهاني اسـت مـستقل از برآينـدهاي                

اي به صورت عظيم، و به معنا حقير، را كـه ارمغـاني جـز مـرگ و                   يروني، بيگانه ب
  :نيستي براي او به همراه ندارد قرين و ياور خود انگاشته است

ــي    ــد آدمـ ــار جويـ ــاري مـ ــر يـ ــي    بهـ ــي غم ــف ب ــر حري ــورد به ــم خ  غ
  )1381/3/994 يلومو(

ــق    مــــارگير از بهــــر حيرانــــي خلــــق ــاداني خلـ ــت نـ ــرد اينـ ــار گيـ  مـ
  )3/998/نهما(

گويد جهالت انسان را بنگر كه مار را همراه خود ساخته، و ناداني خلـق را                 مي
اي به ظاهر ديـدني      بين كه براي حيرت و غفلت بيشتر دست به دامان ديدار پديده           

در جهان برون خود گشته است و حال آنكه به تعبير مولانـا نـه تنهـا صـدهزاران                   
بايست در حيـرت و حـسرت مـشاهدة          نيز مي هايي كه مأمن مارهايند      مار، كه كوه  

جهان لايتناهي انسان باشند، پس چگونه است كه انسان حيـران ايـن پديـدارهاي               
  : حقير جهان شده است

 كـــوه انـــدر مـــار حيـــران چـــون شـــود آدمــي كوهيــست حيــران چــون شــود    
  )3/999/همان(

ــت    ــران اوس ــه حي ــار و كُ ــدهزاران م  او چــرا حيــران شدســت و ماردوســت    ص
  )3/1002/همان(

انبوه تنها گرايانه در اثر خود      ، با رويكردي انسان   1ديويد رايزمن 
، سـه دوران را     2

 در دوراني كه    3"رسنت راهب "در تاريخ اجتماعي از هم تفكيك كرده است؛ انسان          
زيسته كه آدميان در آن با پذيرش         مي ،اند ها حاكم بر رفتار و روابط وي بوده        سنت

_____________________________________________________________ 
1. Riseman    2. Lonely Crowd 
 

3. Traditional-directed-men 
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هاي پيش از خويش يافتـه و در         نتي خود وحدتي با نسل    سازي هويت س   يو درون 
مقايسه بـا تحـرك زائدالوصـف جامعـة جديـد، آرامـش بـسيار در هـستي خـود                    

"درون راهبر " يا   "خودراهبر"در دوران انسان    . اند داشته
است كه ضـمن كـاهش       1

اهميت سنن در هستي اجتماعي انسان نوين، دوراني فردگرايانـه بـراي وي آغـاز               
 است كه بنا برآن هركس بايد راه        2ه اوج آن تسلط تفكر اصالت وجودي      شود ك  مي

ها بينديشد و راه عمـل يـا واكـنش را            ها يا محرك   خويش را بيابد، در برابر انگيزه     
هـاي   م با سـرزنش أآلود، تو اين انسان تنها در اين دوران پرالتهاب و هراس   . بازيابد

يد سنگيني بار مـسئوليت و عمـل را         آور، با  اي بس نامعلوم و يأس     همواره و آينده  
تأكيد مفرط بر اراده و اختيار در اين دوران، مسئوليت گراني را بـر              . به دوش كشد  

نهـد و ايـن آزادي مبتنـي بـر مـسئوليت، پيوسـته مايـة دلهـره و                    دوش انسان مـي   
"دگرراهبـر "دوران آخِر، عصر پيدايي انسان      . اضطراب اوست 

 اسـت كـه دوران      3
، 4هـايي همچـون هـدايت از راه دور     ارتباط جمعـي و پديـده  ظهور و اوج وسايل 

، شيء سروري، و همراه با آنان ازخودبيگانگي است كه درآن قدرت            5پرستي بتواره
عـصر  . دهنـد  ثير خود قرار مـي    أت اي همگان را به شدت تحت      جادويي ابزار رسانه  

 و امحـاي حـريم زنـدگي اسـت و           6گرايي، و سپس مصرف تظاهري     اوج مصرف 
 ـ    با برجسته  7اني كه فنوني همچون تبليغات تجاري فراآگاهي      دور لاي  هسازي در لاب
اين همان دوراني است    . سازند ها را فراهم مي    هاي خبري موجبات مسخ انسان     پيام

هايي كـه در     آيند؛ انسان  هاي تنها در شهرهاي بزرگ پديد مي       كه در درون آن انبوه    
خورنـد،   هـا غوطـه مـي      يي از انـسان   راهروهاي تنگ قطارهاي زيرزميني، در دريـا      

 اين همه تـراكم، انـسان تنهـا         باوجود اما   ،سازد چنانكه ازدحام تنفس را مشكل مي     

_____________________________________________________________ 
1. Inner-directed-men   2. Existantialistic 
 

3. Other-directed-men   4. Telekinesis 
 

5. Fitishism    6. Conspicuous Consumption 
 

7. Subliminal advertising 
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: 1380 مـسعودنيا  و 45: 1368 سـاروخاني (گاه در تاريخ چنين نبوده است        است و هيچ  
هاي ظاهر جهان در كنار يأس و تفرّد و تنهايي، آنچنان غفلتـي را      اين صورت . )28

آدمي فراهم آورده است كه با وجود آنكه كل جهان بايد به ديدن او بروند و                براي  
هـايي چنـد را يافتـه        حيران وي باشند، خود با اشتياق فراوان ذوق ديدار حقـارت          

نشيند و   چرا اين انسان كه جهاني عظيم است در خود، به تماشاي خود نمي            . است
ي بـا ايـن همـه عظمـت و          با خود اين همه بيگانه است؟ چگونه است كه موجود         

گونه زبون و ضعيف، خود را به اَشكال و صور مختلف متوجه ظـواهر        قدرت، اين 
پست عالم خارج نموده است؟ ظواهري كه در تمثيل مولانا مار است و اژدهـا، و                
در دنياي امروز مخلوقات و مـصنوعات نـوين انـسان عـصر حاضـر  اسـت كـه                     

حـد   اي گوناگون آن مانند افزايش بي     ه مصاديق آن در مظاهر تكنولوژي و صورت      
هاي پيشرفتة صوتي و تـصويري و هجـوم وسـايل اطلاعـاتي و ارتبـاطي و                  رسانه

گرايـي و    پرسـتي وي در قالـب مـصرف        افزايش اطلاعات از راه دور در كنار بـت        
انگيز او به تفريحاتي است كـه بـيش از پـيش وي را مـشغول خـود                   توجه حيرت 

  .دارند
ــردي  ــسخ ك ــشتن را م ــفولخوي ــن س ــول   زي ــد آن رشــك عق ــه ب  ز آن وجــودي ك

 غايــت دون بــوده پــيش آن مــسخ ايــن بــ پــس ببــين كــين مــسخ كــردن چــون بــود
  )538ـ  1381/1/537 يلومو(

هـاي    امـروز، گـسترش شـديد شـبكه        " كه   بر اين باورند  متخصصان اجتماعي   
راطي در جهـان    هاي فردگرايانة اف   هاي آن گرايش   اطلاعاتي و ابعاد مختلف فعاليت    

طور مضاعفي سرعت بخـشيده و زمينـة انـزواي اجتمـاعي را فـراهم                همعاصر را ب  
تـر، بـا خـستگي       انسان امروز در مراتبـي وخـيم      . )15: 1380محسني  ( "ساخته است 

 در صـفحة كامپيوترهـا گـم        راستي بهناشي از بمباردمان اطلاعات انبوه و پيچيده،        
خويشتني كـه مـسخِ عناصـرِ خودسـاختة     . تشده و خود را به كلي از ياد برده اس 

انسان گرديده و حال آنكه وجود او به تعبير مولاناجلال الدين، براي تمام هـستي               
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  .آور است رشك
منـدان از ظـنّ خـود،        در باب مفهوم ازخودبيگانگي، هريك محققان و دغدغـه        

نزواي  معناهايي همچون جدايي و ا     ؛اند را استنباط و تحليل نموده    گوناگوني  معاني  
 خويش، بيگانگي از كـارِ خـلاق و         1ها از يكديگر، جدايي از خويشتن فعال       انسان

. اما قدر مسلم آنست كه ساده ترين مفهوم اين واژه جدايي اسـت   . هدفمند و غيره  
 از نظر مولانا جلال الدين است، بيش        برگرفتهرويكرد نگارندگان در اين مقاله كه       
انسان است كه به واسـطة شـرايط موجـود و           از هرچيز آن نوع جدايي و بيگانگي        

يابـد، و باعـث قرارگـرفتن او در          عرضيات حاكم بر ذات آدمي بر او چيرگي مـي         
ايـن همـان شـاخص مهـم جوامـع          . شـود  ها يا چنبرة محيطي او مي      تعين موقعيت 

 در مقايسه با اعصار ديرين، در دوران حاضـر نمـود            بر اين باوريم  بشري است كه    
البته يك جنبـة ايـن ازخـودغريبي مربـوط اسـت بـه              . فته است و بسط بيشتري يا   

دهند كـه فرديـت    بيگانگي فرد از ديگران، چنانكه شواهد عصر اطلاعات نشان مي 
جهـاني كـه رو بـه       . صورت خصوصيت برجـستة قـرن حاضـر در آمـده اسـت             هب

هاي متقابل انسان را نيـز       پيمايد، حتي مجال كنش    اطلاعاتي شدن روزافزون ره مي    
كـه انـسانِ نشـسته در پـاي كـامپيوتر و سـاير               طـوري  هتدريج از او باز ستانده، ب      هب

ابزارهاي مشابه، كه حداكثر از دور با همنوعان در ارتباط است به نـوعي جـدايي                
فزاينده از ديگران، انحطاط در روابط اجتماعي متعالي همچون خانواده و دوستان،            

ة فردي، و حركت بـسوي غيرشخـصي        بي توجهي به اجتماع با توجه دقيق به بهر        
در كنـار   .  افراطي در مناسبات، مي رسد و بيگانگي در او تشديد مـي شـود              2شدن

 نيز پديد آمده كه به زعـم        "خود فعال "اين بيگانگي از ديگران، نوعي بيگانگي از        
آلـت دسـتِ    "، تسليم و فرمانبرداري و سرانجام     3راقمان اين سطور به نوعي انفعال     

_____________________________________________________________ 
1. Active Self     2. Inpersonalization 
 

3. Passivity 
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هـا بـه خـود       گويي كه حيات انسان   .  انجاميده است  " بيروني شدن  جهانِ پرقدرتِ 
 ـ   آنها متعلـق نيـست چـرا كـه عناصـر و اجـزاء زنـدگي                دسـت نيروهـاي     هشـان ب

نتيجـة  . كنـد   عمـل مـي    ،ظاهر خارج از اراده و اختيار آنهاسـت       به  غيرشخصي كه   
نهايي تمام اين انفعالات، رسيدن به نقطه اي است كـه بدرسـتي مـي تـوان آن را                   

"قدرتي احساس بي "
قابل تأمل آنكـه برخـي عالمـان اجتمـاعي امـروز            .  نام نهاد  1
شـرايطي را كـه در جامعـة نـوين           طور استواري  ه، ب )1998(همچون جوئل شارون  

ها شده، به عنوان عامـل اصـلي تيـره           باعث پديدارشدن احساس بي قدرتي انسان     
  .كنند بختي و سيه روزي او معرفي مي

و تفكــر متــرادف و قــرينِ بــا انــسان  وجــود ، آمــدچنانكــه درســطور پيــشين
  و  سـت، ا    ] بـودن  خودآگـاه [ يعني آگاه به خويشتن       بودن باشعور،  بودنورز انديشه

و درميان تمام موجودات قوة شناخت و دانستن منحصر به انسان اسـت         از اين رو  
 از  نـاگزير ه،  غريز و تنها موجود فاقد      خودآگاه يا   آگاه به موقعيت خود   انسانِ  . بس

نگـري، وقـايع و    چـرا كـه بـه واسـطة تـوان درون      ، اسـت معناكاويخودسازي و   
 و او بـا قـوة       شـوند  مـي ها در ضمير اين موجودِ معناكننده تعريف و تفـسير            پديده

ذاتي يا توانايي اشاره و ارجاع بـه خويـشتن، بـا خويـشتن خـويش بـه درنـگ و                     
رت، بـه تفـسير وقـايع كـه         گيري از اين تأمل يا مشو      نشيند و با بهره    گو مي و گفت

اما در عين حال خالق وي عزم كرده اسـت تـا خطـر    . رسد  مي،مبناي عمل اوست  
 بـاوجود سقوط به ورطة موجودي غيرانساني را نيز در جهان او قرار دهـد يعنـي                

 توانايي خودآگاهي و خِردگرايـي بـا كـنش آگاهانـه و مـسئولانه در برابـر                  شتندا
توانـد بـه ازخودبيگـانگي       و نيـز هـست كـه مـي        هستي، شرّ ناشي از بي خـِردي ا       

متأسفانه جهان حاضر عرصة اين وجه دوم توانـايي انـسان شـده اسـت،               . بينجامد
ترينِ مخلوقات، در حيـاتي مـشحون از عـادت و حيـاتِ              كه اين شريف   اي گونه هب

_____________________________________________________________ 
1. Sense of powerlessness 
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هــاي عظــيم و روحِ جمعــي و تــأثيرات  بــدون تأمــل و تفــسير، متــأثر از غفلــت
آنچـه از   . خويـشتني و از خودبيگـانگي ابـتلا يافتـه اسـت             بـي  شناختي آن به   روان
شود و امـروز بـيش از هميـشه بـراي مـا              الدين مستفاد مي   اي مولانا جلال  ه آموزه

ها و توجه به خويـشتن خـويش         نمايد غبارزدايي ذهني از اين پوشش      ضروري مي 
ر حال  گويد كه خانة ما جاي ديگري است و حال آنكه ما د            مولوي به ما مي   . است

، و مادام كه بـدين خانـه مـشغوليم و بـه ظـاهر در آن                 )10(ايم كوشيدن براي بيگانه  
  :سپاريم از گوهر وجودي خودمان كاملاً دور و جدا خواهيم بود  خوش مي

ــن    ــه مكــ ــران خانــ ــين ديگــ ــن  در زمــ ــه مكـ ــار بيگانـ ــن كـ ــود كـ ــار خـ  كـ
  )265ـ  26 /1381/2مولوي  (

ني با قرار گرفتن در جايگاهي كـشفي و         مولوي با شناخت دقيق اين وجه انسا      
اقـع كـار خـود     دروشناختي، در پي آن است كه راهكارهايي نيز براي بـشري كـه          

گويد كه حيات ما در      او عالمانه به ما مي    .  ارائه دهد  ،كند فروهشته و كار بيگانه مي    
گذرد و در اين دايـره آنكـه كمتـر زيـان             اي از سود و زيان مي      اين جهان در دايره   

زيان كمتر هم به زعم مولانا دقيقـاً در سـايه سـار             .  پيروزتر و سربلندتر است    ،دكن
 متحقـق خواهـد     "يـابي  خويشتن" نسبت به جهان پيرامون و     "ازخودبيگانه نبودن "

پس انسانِ معناجو موظف و بلكه مكلّف است به آن امر ارزشـمندي اشـتغال      . شد
ني و عرفاني اصالتاً با خسران      ورزد كه ممتازتر است و در جهاني كه در نظرگاه دي          

اين جهان، جـاي حقيقـيِ شـريف        . تري به او رسد   كم، زيان   )11(آدمي عجين است  
انـد   اي را به امانـت در عهـدة او نهـاده       آفريدگان نيست و حال كه نوبت پنج روزه       

بايد كه در عين حريت و آزادمنشي، گوهر خود به نور معنا متبلور كند و نه آنكـه                  
  : دي خود به ارضاء تمنيات نفساني و تمايلات صرِف، مكدر سازدشيشة حيات ما

ــپرد    ــواهي س ــه دل خ ــري ك ــر فك ــون به ــرد    چ ــد بـ ــان خواهنـ ــزي در نهـ ــو چيـ  از تـ
ــايمني   هرچــــه انديــــشي و تحــــصيلي كنــــي    ــو كــ ــد دزد از آن ســ ــي درآيــ  مــ
ــت    ــر اس ــان بهت ــو ك ــشغول ش ــدان م ــس ب ــا ز پ ــت   تـ ــĤن كهترسـ ــرد كـ ــزي بـ ــو چيـ  تـ
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 ازنظرگـاه عرفـاني     "ازخودبيگـانگي "در ابتداي مقاله سخن از دو معناي مفهوم       
اشاره شـود كـه     به اين نكته    در اينجا بايد    . طور خاص رفت   هطور عام و مولانا ب     هب

خويـشتني   به معناي مـسخ و بـي      "ازخودبيگانگي"شناسي نقّادانه از   مولانا در آسيب  
 ـ  در باب مظاهر جهان مادي،       سـوي آن نـوع بـي خويـشي و بيگـانگي             هانسان را ب

در .  يا حقيقي انسان حـادث شـود       "خودِ متعالي "در حيطة   به  خواند كه    ازخود مي 
نظر مولانا اين معناي دوم نه تنها مذموم نيست بلكه ممدوح است و بايد بدان پناه                

ايـن  خويشتن حقيقي يا متعاليِ مولوي، خود، محصول        . برد، نه آنكه ازآن گريخت    
نوع ازخودبيگانگي و فنا در ياري است كه مظهر معشوق حقيقي و بلكـه واسـطة                
وصال اوست، چنانكه داستان حيات پرمعناي وي پس از شمس تبريزي حكايـت              

هـا   خويشتني است كـه از آن ازخودبيگـانگي نـوع اول فرسـنگ             معشوق سراپا بي  
دي و طربـي اسـت      اي است كه حيات يافته و شـا         مرده در حقيقت فاصله گرفته و    

دليـل  . كه جايگزين گريه و نوميدي و تنهايي در جهان افسونگر مادي شده اسـت             
يابي مولوي سراپا آكنده از طرب و شادي اسـت و در   آنكه حياتِ پس از خويشتن    

گونـه از    آن جايي براي فسردگي و حيات غمگنانه نمانـده اسـت نيـز همانـا ايـن                
  : كه پايا و جاودانه استخويشي و يكي شدن با دولت عشق است بي

 ام عقل و دل و انديشه را از بيخ و بن سـوزيده            ام ام بـا چيـز ديگـر زنـده         دل را زخود بركنـده    
  )1372غزل شمارة : 1379مولوي (

  

  نتيجه

 بـه مـصداق آنچـه مولانـا بـه زيبـايي             2 و معنـاي زنـدگي     1در بيان حقيقتِ گوهر وجود    
)12( پرّان شـود گـر مـرغ معنـي پـر زنـد             صورت همه "فرمايد كه   مي "ديوانِ شمس "در

" 
تواند در نزد خود بنشيند، و با خود باشـد و در             توان چنين نتيجه گرفت كه انسان مي       مي

_____________________________________________________________ 
1. The essence of existence   2. The meaning of Life 
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حيات كوتاه خود در اين جهان معناي حقيقي زندگي را دريابد، چرا كه گوهري مستقل               
كـار او نـه     . دشـو  است نه برآيند تأثيراتي كه هرچنـد دلربـا و فريبنـده، بـر او وارد مـي                 

العمل صرف، بلكه عمل و كنشگري از روي معنايابي جهان است، پس قدر مسلم               عكس
آن است كه هدف حيات انسان آشكاركردن نيروهاي خود بر طبق قوانين طبيعت اوست             

 "خـود " بودن و نيل به شخـصيتي اسـت كـه     "خود"و وظيفة زنده ماندن، همان وظيفة       
      .بالقوه داراست

  

  نوشت پي

ــاختي   ) 1( ــر ت ــوي اخت ــت س ــب هم  آدم مــــــــــسجود را نــــــــــشناختي اس
  )1381/1/543 مولوي( 

 شــرح عــشق و عاشــقي هــم عــشق گفــتعقــل در شــرحش چــو خــر در گــل  ) 2(
  )1/115/همان(

ــت   ) 3( ــر اس ــاي آخ ــم بن ــه عل ــن هم  كـــه عمـــاد بـــود گـــاو و اشـــتر اســـت اي
  )4/1517/همان(

ــت او  ) 4( ــرده اس ــا ك ــود را ره ــرده خ ــو  م ــد رفـــ ــه را جويـــ ــرده بيگانـــ  مـــ
  )2/151/همان(

ــو را   ) 5( ــستاند ت ــه ب ــد ك ــي آن باش ــد تـــو را     معن ــش گردانـ ــاز از نقـ ــي نيـ  بـ
ــد   معنــي آن نبــود كــه كــور و كــر كنــد      ــر كنـ ــق تـ ــش عاشـ ــر نقـ ــرد را بـ  مـ

  )723و 2/722/همان(

 مــا چــو كــوهيم و صــدا در مــا ز توســت ما چـو نـاييم و نـوا در مـا ز توسـت             ) 6(
  )1/602/همان(

)7 (Information Society      به معناي جامعه و فرهنگي نـوين كـه در آن تمـام جوانـب و شـئون ،
 بـرداري از آن وابـسته اسـت        طـور روزافزونـي بـه اطلاعـات و بهـره           همعيشتي و فرهنگي، ب   

)Encyclopedia of Sociology 1992: 2(.   از نظر تاريخي اين جامعه منحصراً متعلـق بـه دوران 
  . تحاضر اس

كه ناشي از همانندگرديِ جمعـيِ      ها را     وار انسان   يكي از اََشكال توده       جامعه شناسان، برخي  ) 8(
  نظـر ي كـه از هـر  ياه ـ يعنـي تـوده  .انـد  ناميـده  )Human Herd( يگَله انـسان نينديشيده است، 

 پيرامـون و تبعيت از تلقينـات   پيروي كوركورانه . دنهاي حيواني دار خصوصياتي شبيه به گله 
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 در كتب آسماني انبيـاء نيـز اشـاراتي          .استچنين اجتماعاتي   خصوصيات  ترين   مهمز جمله   ا
اي رهروان، از راه هايي مرويد كه       " است كه له شده است؛ چنانكه در انجيل آمده        ئبدين مس 

 و يا در قرآن كه خداوند در آن بـه تكـرارِ بـسيار، اكثريتـي را متـذكر                    "روندگانِ آن بسيارند  
  .عقلون، لايفقهَون، لايشعرون و نظاير آن هستندشود كه لاي مي

 خـــود حقيقـــت نقـــد حـــال ماســـت آن بــشنويد اي دوســتان ايــن داســتان   ) 9(
  )35 /1381/1 يلومو(

  : به قول حضرت حافظ
 طلــب از گمــشدگان لــب دريــا مــي كــرد گوهري كز صدف كون و مكان بيرون بـود     

  )83: 1379حافظ (
  ).2: 103 والعصر(ي خُسر اِنَّ الانِسانَ لَف) 11( 
  538ديوان شمس، غزل شمارة ) 12(
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